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Abstract  

In the field of Mahdism, there are a lot of narrations about praising and blaming some territories 

and their prominent role in the apocalypse. It seems that praising and blaming the territories has 

been one of the most important tools for the politicians to instill their superiority as well as their 

rival's contempt. Presenting an active apocalyptic role of the regions under one's control has 

psychological effects. Also, it causes a sense of pride and superiority over other territories, especially 

rival regions. Using a descriptive-analytical method as well as narrative and historical sources, this 

writing tries to find the origin of many narrations about praising and blaming some regions in the 

field of Mahdism. According to the results, in the collections of Mahdism hadiths, many narrations 

appeared which are about praising or blaming regions such as Shām, Jerusalem, Antioch, Sinai 

(Ṭūr), Ṭāliqān, the East, and the West. Political motives and goals play the most important role in 

the emergence of these hadiths. They not only are invalid in terms of their isnad and text, but also, 

have obvious signs of falsification and fabrication. 
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 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر محمد حسن رستمی
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
یافتت  آخرالزمان ها درآفرینی پررنگ برخی سرزمینروایات فراوانی در حوزهٔ مهدویت پیرامون مدح و ذم بلاد و نقش

ی برتتری ختویش و مت مت پایگتاه مدح و ذم بلاد از مهمترین مواضع اهل سیاست در القتارسد شود. به نظر میمی
افتخار  رقیب بوده است. ارائهٔ نقش آخرالزمانی پررنگ از مناطق تحت سلطهٔ خویش، اثرات روانی دارد و سبب حس

تحلیلی و با تکیته شود. نوشتار حاضر با اتخاذ روش توصیفیرقیب می ویژه مناطقو برتری نسبت به سایر مناطق و به
. دنبال یافتن منشأ پیدایش منقولات فراوان در مدح و ذم بلاد در روایات مهدویت استتبر منابع حدیثی و تاریخی به

طتور،  س، انطاکیته،المقدهای پژوهش بیانگر آن است که روایات فراوانی در مدح یا ذم مناطقی مانند شام، بیتیافته
ها اند و مهمترین نقش در پیدایش این دست منقولات، انگیزهطالقان، مشرق و مغرب در روایات مهدوی ظهور کرده

هایی از جعتل و تحریتد در آن شود و نشتانهو اهداف سیاسی است. این دست منقولات ازنظرِ سندی و متنی رد می
 آشکار است. 

 و ذم بلاد.  الحدیث، روایات مدحیث، سیاست، فقهمهدویت، جعل حد :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شتود. حمتا ایتن دستت منقتولات بستیار منقولاتی فراوان در مدح و ذم بلاد در منابع روایی یافت می
که در مواردی منمر به اختصاص بابی خاص در مدح یا ذم هتر بتلاد در منتابع شتده استت طوریاست، به

 (.58تا2/52، الموضوعاتجوزی، )نک: ابن
کته منقتولات طوریتوان ردیابی کرد، بهگونه از جعل و تحرید را در میان روایات مهدویت نیز میاین

شود )نک: ابتنفراوانی در مدح یا ذم مناطق جغرافیایی با مفاهیا مهدویتی و آخرالزمانی در منابع یافت می
ی امنقولات یا مدح سرزمین یا منطقه(. هدف از این 567؛ طبری آملی، 1/342؛ مروزی، 1/308عساکر، 

ص خاص با ارائۀ نقش مها و محوری در آخرالزمان و به هنگامۀ ظهور است یا ذم سترزمین یتا بتلادی ختا
 سازی آن سرزمین در تقابل با مهدی موعود و قیام مهدوی در آخرالزمان است. دلیل تخریب و بدنامبه

توان به کتبی اشاره کرد روایات مهدوی ممعول، نخست میگرفته دربارۀ دربارهٔ پیشینۀ مطالعات صورت
االعلل االمناایةلفا ل که پیرامون روایات جعلی نگاشته شده استت. در برختی از ایتن کتتب ماننتد کتتاب 

بته برختی از « حدیث فی خروج المهتدی»ق(، وی ذیل 597جوزی )متوفای، نوشتۀ ابنالأحادیثاالوایةف
 ق( در اثر خویش به نام543کرده است. همچنین جورقانی )متوفای روایات جعلی و ضعید مهدوی اشاره

دادن بتابی بته موضتوع بتا اختصتاص کنلا االتلن در بخش « الأباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاهیر»
تلککة اق( در 986روایات مهدوی، روایاتی چنتد را نقتد و بررستی کترده استت. همچنتین فتنتی )متوفتای

 ه آخرالزمانببه نقد و بررسی احادیثی چند راجع « مان و فِتنَة و العزلة و علامةآخرالز»در باب  الموضوعات
اره ، نوشتۀ ستیوطی بایتد اشتالعةفاالوردیا  اأخباراالمهدیو روایات مهدوی پرداخته است. همچنین به 

رۀ معاصر گرفته در دوها پرداخته است. دربارهٔ مطالعات صورتکرد که به نقل برخی احادیث و بعضاً نقد آن
الموسوعفا  اسنت اشاره کرد. او در اثر خویش به نام توان به کتابی از آقای بُستوی نویسندۀ معاصر اهلمی

، به بررسی روایات مهدوی ضعید و جعلتی مهتدوی پرداختته احادیثاالمهدی)ع(االضعةتفاواالموضوعف
روایتات  در این منابع به برخی از است. تکیۀ او بر بحث سندی است و به نقد متنی روایات نپرداخته است.

ه بتبودن آن روایات اشاره شده است و نیز بایتد مدح و ذم بلاد با مفاهیا مهدویتی و آخرالزمانی و نیز جعلی
د و اشاره کرد که با محوریت نق جع اواتحةیفادرااحادیثامهدویتکتاب دکتر سیدجعفر صادقی با عنوان 

یتز نشده است که برخی از روایات مربوط به متدح و ذم بتلاد را  سیوطی نوشته العةفاالوریبررسی کتاب 
« خیتزش خراستان و رایتات ستود مشترقیان»مثتال، ذیتل عنتاوینی ماننتد نقد و کنکاش کرده است؛ بترای 

توان مباحثی در بررسی و نقد ( می228)همان، « آفریقا و مغرب در روایات ظهور مهدی»( و 18)صادقی، 
 بلاد یافت. روایات مهدوی پیرامون 
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ای اما در خصوص موضوع بحث؛ یعنی روایات جعلتی متدح و ذم بتلاد در روایتات مهتدوی، نوشتته
 مستقل یافت نشد. 

های سیاسی چه نقشتی در جعتل منقتولاتی در سؤال اصلی مطالعهٔ حاضر آن است که اهداف و آرمان
انتد از: پیرامتون چته بتلاد و عبارت اند؟ و سؤالات فرعی نیتزمدح و ذم بلاد در روایات مهدویت ایفا کرده

اند کته های سیاسی کدامترین جریانتی جعل و ترویج شده است؟ مهاهایی احادیثی با مفاهیا مهدویشهر
 بودن این دست منقولات چیست؟ های ساختگیاند؟ معیاردر این زمینه فعالیت داشته

کنندۀ این حقیقت است کته اهتداف و شنیافته است رو روش توصیفی تحلیلی ساماناین مطالعه که به
ترین نقش را در پیدایش منقولاتی آخرالزمانی برای مدح یا ذم بلاد داشتته استت و های سیاسی اصلیآرمان

المقتدس، طتور، انطاکیته، راوان در مدح یا ذم مناطقی؛ مانند شامات، بیتفتوان منقولاتی در این میان می
، هدویتی و آخرالزمانی یافت کته دلیتل اصتلی پیتدایش ایتن منقتولاتطالقان، مشرق و مغرب با مفاهیا م

تتوان های سیاسی بوده است. انگیزۀ اصتلی پیتدایش ایتن دستت منقتولات را میها و آرماناهداف، رقابت
 استفاده از مفاهیا و معارف مهدوی دانست.بخشی با سوءجویی و مشروعیتمنظور برتریتلاش به

  
 ولات مهدویتمدح و ذم بلاد در منق .1

های روایتات جعلتی استت. تترین گونتهسازی افتخارات ازجمله مهامدح و ذم بلاد و قبائل و برجسته
توان در منابعی مشاهده کرد که روایات جعلی را گردآوری دست منقولات را می توجهی از اینحما شایان 

جتود واین منتابع ذکتر شتده استت.  بالتضائ اواالمثالاند. این دست منقولات معمولًا در ذیل کتاب کرده
ممتال  اند، نشان از گستردگی جعتل روایتت در ایتنابواب مختلد در این منابع که به این روایات پرداخته

دهتد کته ختلفی بدین احادیث اختصتاص میابواب م الموضوعات،جوزی در کتاب مثال، ابناست؛ برای 
ی فضیله عسقلان اسکندریه و قتزوین، بتاب فتی ف اند از: باب فضل جده، باب فضل عسقلان، بابعبارت

(. ایتن فهرستت ابتواب، 58تتا2/52فضل انطاکیه، باب فی ذم مصر، باب فضل بلدان شتی من خراستان )
 ای جعل در مدح و ذم بلاد در روایات اسلامی است. دهندۀ حما و جغرافینشان

د را در منتابعی یافتت کته راجتع بته توجهی از روایات مدح و ذم بلاتوان حما شایان علاوه بر این می
 ها نوشته شده است. تاریخ شهر

کشانده است. بته گونه میه اشخاص را به جعل و تحرید در اینتوان برشمرد از آنچدلایل متعددی می
 ین دلایل باشد. اترین تواند از مهاای میدوستی و افتخاراتِ قبیلهرسد حس وطننظر می

دادن مناطق بتا بهشتت و جهتنا و دهد که ارتباطت مدح و ذم بلاد نشان میبندی موضوعی روایادسته
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کیتد ها یا رذیلتترین فضیلتخواندن بلاد از مهابهشتی یا جهنمی هایی است که راویان و جاعلان بر آن تأ
 اند. کرده

کیتد کترداز دیگر مؤلفه انتد، ههای مدح و ذم بلاد که راویان و جاعلان ایتن دستت منقتولات بتر آن تأ
آویتزی را بایتد در ظرفیتت هتدویتی و آخرالزمتانی استت. انگیتزۀ ایتن دستتمدادن بلاد با مفتاهیا ارتباط

وجو کرد. القاب و مفاهیا مهدویتی، ظرفیت و کارکرد بالایی بخشی مهدویت جستمشروعیت و مقبولیت
دی یتا شد یا مکان ظهتور مهتدر مدح و ذم دارند. زمانی که به فرمانروایی لقب مهدی یا منصور اطلاق می

ستاخت و شد، این امر تصویری مثبت از شخص و سترزمین در ذهتن میمنصور، فلان سرزمین اعلام می
دنبال داشت و برعکس، اطلاق سفیانی یا دجال به شخصی و نیز ادعای ظهتور یتا مشروعیت و مقبولیت به

 کرد. در ذهنِ مخاطب حک میانتساب این دو به فلان مکان، تصویر منفی از آن شخص و منطقۀ 
سنت و شیعه پا به عرصۀ وجود گ اشت که بیانگر نقتش درنتیمه، روایات فراوانی در منابع حدیثی اهل

نطقتۀ پررنگ بلاد مختلد در آخرالزمان است. در این روایات بر مفاهیا مهدویتی مانند ظهور مهتدی از م
ه دستت رالزمانی از شر دجال، نابودی فلان بتلاد بتخاص، همراهی اهالی بلاد با قیام مهدوی، پناهگاه آخ

کید شده است.   مهدی و... تأ
 

 ایات مهدوی مدح و ذم بلاد های سیاسی در جعل رونقش جریان .2

های سیاسی در جعل، حمایت از جعل و گسترش ایتن آنچه در این منقولات مشهود است نقش جریان
هتای سیاستی های سیاستی، نقتش جریانات و جریانبندی روایدست روایات است. در این میان، با دسته

 رسد. تر به نظر میامویان، عباسیان، کیسانیان، زیدیان، فاطمیان و صفویان پررنگ
شده و راویان اسلامیِ متأثر از آنان مسلمانها، باید به نقش یهودیان و مسیحیان تازهعلاوه بر این جریان

توان نقش راویان اسرائیلی را در پیتدایش روایتاتی د. از دو جنبه میدر جعل و تحرید در این زمینه اشاره کر
بخشتی بته منتاطق راویتان استرائیلیات و تقتدس»در مدح و ذم برخی بلاد بررسی کرد )نک: ذیتل عنتوان 

هتای سیاستی یهتود و مستی  در قالتب منقتولات جنبۀ نخست، پیگیتری آرمان «(.مسیحی و اموییهودی
شتدن برختی از (. در واقتع، مسلمان1/386مسیحی است )متروزی، بلاد یهودی آخرالزمانی در مدح و ذم

راویان یهودی و مسیحی، امری ظاهری بوده است و آنان همچنان قلبتاً متمایتل بته آیتین سابقشتان بودنتد؛ 
پرداختند که بیانگر آرمان سیاسی یهود و مستی  نقل منقولاتی در زمینۀ مهدویت و آخرالزمان میدرنتیمه به

ترین فعالیت آنتان در بته در نابودی اسلام و تسلط بر آن بوده است. جعل روایاتی در مدح و ذم بلاد از مها
ثمررساندن اهدافشان بود. جنبۀ دوم، پیوند آنان با سیاستتمداران بتوده استت. در ایتن میتان، سیاستتمداران 
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دادن بته آنتان اهتداف ، حمایت و میتدانآفرینی این روایان اسرائیلی غافل نبودند و با ج بامیه از نقشبنی
منظور کردند. این راویان، احادیثی با مفتاهیا مهتدوی و آخرالزمتانی بتهسیاسی خاص خویش را دنبال می

دادند. جعل روایتت بترای اهتداف ساختند و آن را در محافل مختلد انتشار میمنافع این سیاستمداران می
ترین خدماتی بود که این روایتان بته سیاستتمداران حتامی از مها سیاسیون اموی با رویکرد مدح و ذم بلاد

 (.2/582؛ 1/253کردند )مروزی، خویش می
ها نشان از نقش بسیار پررنگ آنان در پیدایش روایاتی با مفتاهیا مهتدوی یک این جریانبهبررسی یک

 ق، مغرب و اردبیل دارد. کیه، طالقان، مشرالمقدس، طور، انطادر مدح یا ذم بلادی؛ مانند شامات، بیت
 

 بخشی به شاماتامویان و تقدس .3

حادیتث برای ارائۀ نقش پررنگ شام در آخرالزمان احادیثی چند در کتب روایی ذکر شده است. در این ا
 و... .  «شام پناهگاه آخرالزمانی»، «امت همیشه پیروز»سعی شده است این تفکرات دربارۀ شام القا شود: 

اند و از اینکه دشتمنی دیث به گروهی از مسلمانان اشاره شده است که پیوسته بر حقای از احادر دسته
 پیروزنتد. با آنان بشود هراسی ندارند. اینان تا ظهور امر، ظهور حضرت عیسی، قیامت و... پیوسته بر حق و

 (.1/483مؤسسۀ معارف اسلامی، اند )برخی منابع، این دست احادیث را ذیل احادیث مهدویت ذکر کرده
اند و امتتِ همیشته پیتروز مشتخص خوریا که ممملدر این میان، در درجۀ نخست به احادیثی بر می

سنت دارای استناد صتحی  و معتبتر استت؛ ازجملته در شناسیِ اهلنشده است. این احادیث از جنبۀ رجال
تِی ظَاهِرِینَ عَلَتی الْحَتق  زَالُ طَائِفَة  لَاتَ »الله آمده است: از رسول نقل از ثوبانحدیثی به صحةحامسلم ،  مِنْ أُمَّ

ی یَأْتِیَ أَمْرُ اللهِ وَ هُاْ کََ لِکَ  هُاْ مَنْ خََ لَهُاْ، حَتَّ  (.3/1523یشابوری، )قشیری ن« لَایَضُرُّ
بودن این طایفه تا زمان نزول حضرت عیسی ادامه دارد؛ رسولدر حدیثی دیگر بیان شده است که برحق

تِی عَلَتی الْحَتق  ظَتاهِرِینَ،... وَ یَنْتزِ لَاتَ »الله قَالَ:  (. 33/83حنبتل، )ابن« مریاابنلَ عِیسَتیزَالُ طَائِفَة  مِنْ أُمَّ
 اند )همان(.نظر مسلا صحی  دانستهبرخی، اسنادِ این حدیث را طبق

 ولَ طبرانی نیز متن متفاوتی همسو با مضامین احادیث فوق ذکر شده است: عتن رَسُت معجماالأوسطدر 
ه: ، ظَاهِرِینَ إِلَ » اللَّ تِی یُقَاتِلُونَ عَلَی الْحَق  مریا، فَیَقُتولُ ابنیَنْتزِلُ عِیسَتی قِیَامَةِ، ثُتاَّ ی یَوْمِ الْ لَاتَزَالُ طَائِفَة  مِنْ أُمَّ

مْ فَصَل  لَنَا، فَیَقُولُ: لَا، إِنَّ بَعْضَکُاْ لِبَعْضٍ أَمِیر   هُ هَِ هِ مَ ا، لِیُکْرِ أَمِیرُهُاْ: تَقَدَّ ةَ للَّ مَّ
ُ
 (.9/39« ) الْأ

ه: لَاتَتزَالُ طَائِفَت»... آورد: نیز این دست احادیث را می المسندرکو حاکا در  تِتی قَالَ رَسُولُ اللَّ ة  مِتنْ أُمَّ
ی یُقَاتِلَ آخِرُهُاُ  الَ  الْمَسِ یُقَاتِلُونَ عَلَی الْحَق  ظَاهِرِینَ عَلَی مَنْ نَاوَأَهُاْ حَتَّ جَّ (. وی دربتارهٔ ایتن 2/81)« یَ  الدَّ

جَاهُ »گوید: حدیث می  )همان(.« هََ ا حَدِیث  صَحِی   عَلَی شَرْطِ مُسْلِاٍ وَ لَاْ یُخَر 
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« صتحی   علتی شترط مستلا»ایتن حتدیث را  1ذهبی نیز که بر مستدرک حاکا تلخیص نگاشته است،
ها را صحی  الأستناد آورد و آنمی شمرده است )همان( و در دو جای دیگر نیز به همین مضمون احادیثی را

 (. این دو حدیث را ذهبی نیز صحی  شمرده است )همان(.497و  4/496شمارد )همان، می
مضمونِ با احادیث م کور متوارد دیگتری نیتز یافتت )مقدستی شتافعی توان هاعلاوه بر این موارد می

 (. 20/317؛ 124و  116و  18/111؛ 8/145، الأوسط المعجم؛ طبرانی، 187 /1سلمی، 
عنوان مصتداق ایتن دستت ها تلاش شده است تتا شتامیان بتههای م کور، در برخی نقلبرخلاف نقل

یتامبر احادیث معرفی شوند و آنان را همان امت و جریان همیشه پیروز معرفی کنند. در حدیث منسوب به پ
زال طائفة متن أمتتی ظتاهرین علتی ام فلا خیر فی أمتی و لاتإذا هلک أهل الش»الله: آمده است: قال رسول

 (.1/308عساکر، )ابن« الحق حتی یقاتلوا الدجال
ائفة من طإذا هلک أهل الشام فلا خیر فی أمتی و لاتزال »در حدیثی دیگر منسوب به پیامبر آمده است: 

و ها ه أمتی یقاتلون علی الحق ظاهرین لایبالون خلاف من خالفها أو خ لان من خ لها حتی یأتی أمر الل
 (.1/267و هو یشیر إلی الشام )همان، « علی ذلک

لاتزال طائفة متن أمتتی »:اللهیان شده است: قال رسولبالدرداء از پیامبر نقل از ابیو در حدیثی دیگر به
ا ظاهرین علی الحق یق ف الله بها کل مق ف یقاتلون فضول الضلالة لایضرها من ختالفها حتتی یقتاتلو

کثر  )همان(.« ها أهل الشامالأعور الدجال و أ
لاتتزال »:اللهشود، چنین آمده است: عن رستولعساکر دیده میدر خبر دیگری که باز ها در تاریخ ابن

 (.1/260)همان، « طائفة من أمتی یقاتلون علی الحق ظاهرین إلی یوم القیامة و أومئ بیده إلی الشام
یشتیر » ،«أومی بیده الی الشام»، «فی امتی اذا هلک اهل الشام فلا خیر»در این چهار حدیث، تعبیرات

کثرها أهل الشام»و « إلی الشام شتده نعبارات افزودنی است که در احادیتث فتراوان قبلتی ذکتری از آن « أ
 شناسان نقد جدی شده است. است و این دست احادیث توسط حدیث

انستته را منکتر و خطتا د در ذیلِ ابواب الفتن، آن العل االکبةةترم ی ضمن نقل حدیث اخیر در کتاب 
 (.1/324است )

وجو کترد. او کته ختود های دروغین را در تمتایلات معاویته جستتبه نظر باید ریشهٔ این دست تطبیق
منظور جعتل و تطبیتق کند آرزو دارد این امت همیشه پیروز شامیان باشد، بدون شک بتهوضوح اشاره میبه

 است.  هایی را انمام دادهایتنادرست این دست احادیث نیز دستی داشته و حم
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چنین تمایل خود را بیان ای اینمعاویه علناً تمایل خود را در این زمینه بر زبان آورده است. وی در خطبه
ن أمتتی یقتاتلون الله قال لاتزال طائفة م أرقا أن رسولنصاری یعنی زیدبنیا أهل الشام حدثنی الأ»کند: می

ی نیتز ( و در گتزارش دیگتر1/267)طیالسی، « و إنی أراکموها یا أهل الشامعلی الحق حتی یأتی أمر الله 
یَةَ همین تطبیق نادرست به مردم منتقل می سُفْیَانَ، عَلَی هََ ا الْمِنْبَترِ یَقُتولُ: سَتمِعْتُ أَبِیبنشود: سَمِعْتُ مُعَاوِ

تِی قَائِمَةً »رَسُولَ اللهِ یَقُولُ:  هُاْ  بِأَمْرِ اللهِ لَا لَاتَزَالُ طَائِفَة  مِنْ أُمَّ ی یَأْتِیَ  مَنْ خََ لَهُاْ یَضُرُّ  أَمْرُ اللتهِ  أَوْ خَالَفَهُاْ حَتَّ
اسِ  وَجَلَّ و هُاْ ظَاهِرُونَ عَلَی النَّ ، فَقَالَ: یَتا أَمِیرَالْمُتؤْمِنِینَ سَتمِ بنفَقَامَ مَالِکُ « عَزَّ کْسَکِیُّ عْتُ مُعَتاذَ یَخَامِرٍ السَّ

امِ »: جَبَلٍ، یَقُولُ بن یَةُ: وَ رَ « وَ هُاْ أَهْلُ الشَّ اْ هُ وَ »هُ سَمِعَ مُعَاذًا، یَقُولُ: ، یَزْعُاُ أَنَّ فَعَ صَوْتَهُ هََ ا مَالِک  فَقَالَ مُعَاوِ
امِ   (.28/128حنبل، )ابن« أَهْلُ الشَّ

ده استت کته بتا ششده و اتفاقاً توسط ابوهریره بازگو  در ادامه نیز این تعیین مصداق به پیامبر نسبت داده
هِ قَالَ: (: عَنْ أَبِی314دستگاه معاویه ارتباطی نزدیک داشته است )ابوریه،  زَالُ عِصَابَة  لَاتَ »هُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّ

هَا مَنْ خَالَفَهَا، تُقَاتِلُ  هِ، لَایَضُرُّ تِی قَائِمَةً عَلَی أَمْرِ اللَّ مَتا ذَهَ عْدَاءَهَ أَ مِنْ أُمَّ مٍ تْ حَترْب  نَشَتبَتْ حَترْبُ قَتوْ بَتا، کُلَّ
تاعَةُ  ی تَأْتِیَهُاُ السَّ هُ قَوْمًا وَ یَرْزُقُهُاْ مِنْهُ حَتَّ تهِ)ص(: قَتالَ رَسُتولُ ال ثُتاَّ «. آخَرِینَ، یَرْفَعُ اللَّ تامِ »لَّ « هُتاْ أَهْتلُ الشَّ

 (.8/55، الأوسط المعجم)طبرانی، 
د ص خود و بر منطقۀ تحت حاکمیت امویان، وجوتمایل معاویه به تطبیق این دست از احادیث بر شخ

 کند. بودن این احادیث را پررنگ میانگیزۀ جعل قوی، وجود راویان متمایل به امویان و... احتمال ساختگی
ز در گونۀ دیگری از احادیث، تعداد یاران خاص حضرت مهدی که سیصدوسیزده نفتر هستتند را تنهتا ا

 (. 1/342اند )مروزی، شام دانسته
 شود. عنوان پناهگاه امن آخرالزمان و محل اجتماع مردم یاد میای دیگر از احادیث از شام بهدر دسته

هِ اشیبهابیابنمصافادر   لْمُسْلِمِینَ مِنَ الْمَلَاحِاِ دِمَشْقُ وَ امَعْقِلُ » :این حدیث آمده است: قَالَ رَسُولُ اللَّ
الِ بَیْتُ الْمَ  جَّ تورِ جُوجَ بَیْ قْدِسِ وَ مَعْقِلُهُاْ مِنْ یَأْجُوجَ وَ مَأْ مَعْقِلُهُاْ مِنَ الدَّ معنای (. معقتل بته4/217« )تُ الطُّ

 (.3/281محمد، بناثیر، مبارکپناهگاه است )ابن
وْمَ الْمَلْحَمَتةِ یَتفُسْتطَاطُ الْمُسْتلِمِینَ »اللته قَتالَ: رسولادر حدیثی دیگر در مسند احمد بیان شده است:

طاط شتهری نامیتده (. فست4/11؛ ابتوداود، 36/56حنبتل، )ابن« لَی جَانِبِ مَدِینَةٍ یُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ الْغُوطَةُ، إِ 
و حمایتت  ( مستلمانان و متورد محافظتت445 /3محمتد، بناثیتر، مبارکشود که محل اجتمتاع )ابنمی

 (.3/30خداوند است )زمخشری، 
جتوزی، اند )ابنستنت رد کترده و غیرصتحی  دانستتهبرخی از احادیثِ این باب را موضوع نگاران اهل

 (. 1/307، الموضوعات
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 ستیزی امویانمشرق .4

ها و با فرماندهی ابومستلا بته نتیمته کمک ساکنان شرقی جهان اسلام؛ یعنی خراسانیقیام عباسیان به
مت در مت  صتورت جعتل حتدیثرفتند. این دشمنی بهرسید. درنتیمه، دشمنِ نخست امویان به شمار می

 ی نقتل شتدهپایگاه رقیب امویان نمود دارد. روایاتی که از سند معتبر برخوردار نیست و از سوی راویان شام
 است. 

های سیاهی قرار گیرند کته از ستمت شده از پیامبر آمده است: کسانی که در سایۀ پرچادر حدیثی نقل
ها أُمَامَةَ، یَقُولُ خیزد، جهنمی خواهند بود: أَبَ خراسان برمی ایَات  مِنْ قِبَلِ الْمَشْترِقِ رَ سَتَخْرُجُ » :: قَالَ رَسُولُ اللَّ

هُ، مِ  ، لَاتَنْصُرُوهُاْ لَانَصَرَهُاُ اللَّ ، وَ آخِرُهَا مَثْبُور  لُهَا مَبْتُور  ت ی تَحْتَ رَایَتةٍ نْ أَمْسَ أَوَّ هُ یَتوْمَ مِتنْ رَایَتاتِهِاْ أَدْخَلَتهُ اللَّ
اَ،  هِ، وَ أَتْبَاعُهُاْ الْقِیَامَةِ نَارَ جَهَنَّ هُاْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّ هِ، فَلَا رَارُ خَلْ شِ أَلَا إِنَّ ، وَ قِ اللَّ  لَاتُبَتایِعُوهُاْ تُمَالِسُوهُاْ فِی الْمَلََِ

ی بِ  رِیتقَ وَ لَاتُسْتقُوهُاُ الْمَتاءَ، تَتَتأَذَّ سْوَاقِ، وَ لَاتُهْدُوهُاُ الطَّ
َ
تتَکْبِیترِ فِی الْأ  مسلاد)طبرانتی، « مَاءِ هِاْ أَهْتلُ السَّ

نقل از پیتامبر، مشترق، رأس الکفتر طبرانی به مساداالشامةة ( و حدیثی دیگر باز ها در 2/409، الشامةة 
هریره از پیامبر همین عبتارت تکترار شتده نقل از ابی(. در حدیثی دیگر به3/316معرفی شده است )همان، 

 (.64است )همان، 
شده از امتام علتی لفیانی اشاره دارند. در حدیثی طولانی نقستیزی شدید سبرخی از احادیث به شرقی

ابوسفیان است. او در نبردی که با مشرقیان دارد تعتداد شتایان بنیزیدآمده است: سفیانی از فرزندان خالدبن
شود و از قتریش و انصتار کشد که اکثر آنان از مشرق هستند. در ادامه به کوفه و مدینه وارد میتوجهی را می

کشد و جنازۀ آن دو را جلوی درب مسمد به دار هاشا را میرساند و دو تن از بنیارصد مرد را به قتل میچه
 (.1/699ی، زند. نام آن دو محمد و فاطمه است )مروزمی

بودن ستیزی شدیدِ سفیانی به تصویر کشیده شده است که این امر ظتنِ ستاختگیدر این حدیث، شرقی
ز خراستان او هواخواهانشان را برای مقابله با حامیان مشرقی عباسیان که عمدتاً  این حدیث به دست امویان
 انگیزد. آن روز قیام کردند را بر می

های کوفته و مدینته و مضامین این حدیث نشان از دشمنی عمیق سفیانی با شیعیان دارد. اشاره به شتهر
امیته و... نشان از نفرت عمیق و رقابت شدید بنیهاشا و کشتن افرادی با نام محمد و فاطمه بردن از بنینام

ها حکایت از آن دارد که شد. این قرینههاشا دارد. درست همان امری که در زمان امویان مشاهده میبا بنی
ستازد و ارتبتاطی بتا های نخستتین استلامی را نمایتان میاین حدیث ساختگی است و دقیقاً تصتویر ستده

 د. آخرالزمان و عصر ظهور ندار
شتده استت  ستیزیِ سفیانی اشتارهعباس و همچنین شرقیها به پیروزی سفیانی بر بنیدر برخی از نقل
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امیه صادر شده باشد. عباس و انقراض بنیتواند بعد از پیروزی بنیها می(. این دست نقل1/300)مروزی، 
عباس و اند که تفکر نابودی بنیودهها کسانی بامیه هنوز در بین هواخواهان آنگویا چندی بعد از سقوط بنی

توانستته ختروج و پیتروزی ستفیانی اند و در این میان، به نظر بهترین دستتاویز میبازگشت امویان را داشته
عباس شد و مایۀ امیتدی بترای امویتان بته آفرین نابودی بنیباشد. سفیانی که نسبی اموی داشته است نقش

 رفت. شمار می
کننتد از ستوی ه کشتار گستردۀ هاشمی که به همتراه یتارانش از شترق ختروج میدر حدیثی دیگر نیز ب

حمتاد آمتده استت از شکستت (. در احتادیثی کته در فتتن ابتن1/326سفیانی اشاره شده است )متروزی، 
(. همچنتین در حتدیثی دیگتر 1/300دست سفیانی ستخن رفتته استت )همتان، عباس و اهل مشرق بهبنی

 مان(.دست سفیانی بیان شده است )هبهعباس انقطاع حکومت بنی
امیته را نمایتان عبتاس و بنیهتای سیاستی بتین بنینتیمه آنکه، این دست احادیث دقیقاً تصویر رقابت

 لزمان و ظهور مهدی موعود و سفیانی ندارد. سازد و ارتباطی به آخرامی
 

 مسیحی و امویودیبخشی به مناطق یهراویان اسرائیلیات و تقدس م5

حادیتث او ارتباط سیاستمداران اموی با راویان اسرائیلیات امری است که انگیزۀ جعل و تحریتد پیوند 
هتای سیاستی امویتان ستبب شتده ویژه در احادیث مهدویت را از سوی این راویان برای اهتداف و آرمانبه

 است. 
شتته استت. در شتام ویژه امویتان وجتود دامعتقدیا پیوند عمیقی بین راویان اسرائیلیات و سیاسیون، به

کردن حدیث بسیار شد و عالمان یهودی از این فرصت بهترین استتفاده را مرکز خلافت اُموی بود که درست
 (.256بردند )ابوریه، 

ترین متهمان ترویج استرائیلیات بته حستاب در ابتدا باید از کعب الأحبار نام برد. او و شاگردانش مها
 آیند. می

ه ر داد و ببه شام رفت، معاویه نیز او را انتخاب کرد و از مشاوران خود قرا کعب در زمان خلافت عثمان
سبب (. وی به5/483، الإصابفحمر عسقلانی، ها از سر بگیرد )ابنسرایی را در شهراو دستور داد تا داستان

خلافتت بته  بینتی رستیدنِ نقل منقولاتی دربارۀ شام و معاویه بسیار مورد احترام معاویه بتود، ازجملته پیش
گ ار خلافت اموی خوش آمد و ستبب تقتربش بته معاویته شتد معاویه از سوی کعب بسیار به م اق بنیان

خواهد از (، درنتیمه از نزدیکان و افراد صمیمی معاویه شد تا برای تأیید او هرچه می39/307عساکر، )ابن
 .(271را بدین وسیله محکا کند )ابوریه، هایش بیاورد و ارکان دولت اموی ها و اسرائیلیات در داستاندروغ
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عاص و ابتوهریره از بزرگتترین عمروبنبنبعد از کعب باید از شاگردش یعنی ابوهریره نام ببرد. عبداللته
(، 1/56قتیبته، (. ابوهریره که نخستین راوی متها در استلام استت )ابن270شاگردانِ کعب بودند )همان، 

ستبب ارتتزاق از ستفرۀ معاویته حاضتر یست که پنهان مانده باشد. وی بهتقرب و پیوندش با معاویه امری ن
ترین فریب را از کعب ختورده استت. (. ابوهریره بیش295شود به خلافت معاویه گواهی دهد )ابوریه، می

 درواقع، کعب با مکاریش بر سادگی ابتوهریره چیتره شتد و توانستت او را بته چنتگ ختود بیتاورد و هرچته
هتا را کته ابتوهریره آنیتلقین کند تا در دین اسلام خرافات و تخیلات را وارد کند و هنگام خواست به اومی

(. رابطۀ نزدیک او با معاویه سبب شتد کته 306کرد )همان، کرد، خود کعب ابوهریره را تصدیق میبیان می
م علتی گفتت به فرمانداری مدینه گمارده شود و این امتر زمتانی بتود کته حتدیثی دروغتین در مت مت امتا

(. احادیث فراوانی از او در فضیلت شام، دمشق و معاویه نقل شده است. توصیفاتی 4/67الحدید، ابی)ابن
نقل از پیتامبر در ( که از ابوهریره بته8/128کثیر، ( و امین وحی )ابن59/98عساکر، مانند سید الأمناء )ابن

 یره با معاویه دارد. وصد معاویه بیان شده است نشان از ارتباط نزدیک ابوهر
منبّه یاد کرد. وی و کعب الأحبتار نقتش مهمتی در تترویج استرائیلیات بنعلاوه بر این دو باید از وهب

کترد استرائیلیات را در بتین مستلمانان (. وهب از رهگ ر تقرب به خلفتا ستعی می222اند )ابوریه، داشته
عبتدالعزیز، جایگاه نیز دست یابد. در زمان عمربنترویج دهد. نزدیکی او به خلفا سبب شده بود به مقام و 

(. احتادیثی در 63/380عستاکر، المال در یمن بته او داده شتد )ابنداری بیتامر قضاوت و همچنین خزانه
دهندۀ پیوند او با سیاستمداران اموی و جعل حتدیث بترای منتافع فضیلت شام از او نقل شده است که نشان

( و 1/301شتمرد )همتان، نقل از پیامبر، ابدال امت را از شام بر میر حدیثی بهسیاسی امویان دارد. وهب د
امیته سمت بنی(. پس گرایش سیاسی او به192کند )همان، در نقلی دیگر، شام را رأس الأرض توصید می

 توان نادیده گرفت. را نمی
سرایی را با اجازۀ خلیفۀ دوم در ناوس اشاره کرد. وی نخستین کسی بود که داستابندر ادامه باید به تمیا
دویت، (، از مروجان اسرائیلیات استت کته در حتوزۀ مهت77 /4، الابلاء أعلام سةةاسلام آغاز کرد )ذهبی، 

 (. 4/2261نقل او وارد کتب اسلامی شده است )قشیری نیشابوری، داستان مشهورِ جسّاسه به
هدویت پدیتد آوردنتد کته هتا بازتتاب ادیث مهای مختلفی از جعل و تحرید در احاین راویان، گونه

منظور حریتد بتهدر روایات مهدوی است و ها از پدیدۀ جعتل و ت یتو مسیح یتهای سیاسی یهودآرمان
های حدیثی که این راویان در جعل و تحرید آن ویژه امویان حکایت دارد، ازجمله گونهمنافع سیاسیون، به

بخشتی افراطتی بته امتاکن یهتودی و استت. ستعی در تقدس اند، جعل در مدح و ذم بلاد بودهنقش داشته
 مسیحی و همچنین اماکن و مناطق اموی را از سوی راویان اسرائیلیات شاهد هستیا. 
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 مسیحیاماکن یهودی .6
مسیحی هستیا. عمدۀ این منقولات یهودی نمایی دربارۀ اماکندر برخی از روایات مهدوی شاهد بزرگ

تتوان بازتتاب شده نقل شده استت. ایتن دستت منقتولات را میمسلمانههای یهودیِ تازاز سوی شخصیت
گونته بخشی اغراقهای سیاسیِ یهود و مسی  در روایات اسرائیلی دانست. امری که با تقدساهداف و آرمان

 یافته است.  و ارائۀ نقش پررنگ آخرالزمانی به اماکن یهود و مسی  تملی
رود و احادیتث فراوانتی از لستان متی یان و مسلمانان به شمارالمقدس ازجمله اماکن مقدس یهودبیت

 ضلائ اتوان به کتتاب پیامبر در فضیلت آن نقل و کتبی در فضیلت این شهر نگاشته شده است؛ ازجمله می
ق( اشاره کرد، ولی در منابع اسلامی به منقولاتی 643عبدالواحد مقدسی )د.، نوشتۀ محمدبنالمقدسبةت

 ختوریا کته اکثتر از ستوی یهودیتان تتازهاسترائیلی بتر میقدس و ستایر امتاکن یهودیالمدر فضیلت بیت
های بخشیِ افراطی به این مکان و سایر اماکن و نشتانهشده نقل شده است. در این احادیث، تقدسمسلمان

 شود. یهودی مشاهده می
این شهر پایتخت حکومت و  المقدس دانسته شدهدر برخی از این منقولات، مهدی موعود، پادشاه بیت

نقل المقتدس دانستته شتده استت. بتهمهدوی اعلام شده است. در منقولاتی، فت  هند از سوی پادشاه بیت
نُوزَهَا، فَیَمْعَلُتهُ کُ ا، وَ یَأْخُُ  یَفْتَحُهَ یَبْعَثُ مَلِک  فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ جَیْشًا إِلَی الْهِنْدِ فَ »کعب الأحبار آمده است: 

الِ فِی الْهِنْدِ إِلَی خُرُوجِ الدَّ  کَ الْمَیْشُ یُقِیاُ ذَلِ  ةً لَبَیْتِ الْمَقْدِسِ، وَ یُقْدِمُوا عَلَیْهِ بِمُلُوکِ الْهِنْدِ مَغْلُولِینَ،حِلْیَ  « جَّ
المقدس نسبت داده شتده (، در حالی در این روایت فت  هند به پادشاه بیت1/281)مقدسی شافعی سلمی، 

المقتدس نیستت )متروزی، احادیث که از غیرکعب روایت شتده استت نتامی از بیت است که در برخی از
 (. 410تا1/409

دهتد کته از المقدس خبر میای از قریش در بیتنقل از کعب الأحبار از فرود خلیفهدر حدیثی دیگر به
امُ »شود: رار میرسد و صل  برقها به پایان میآن به بعد جنگ یَّ

َ
تحَ لَاتَنْقَضِی الْأ ی یَنْتزِلَ خَلِیفَتة  مِتنْ قُترَیْشٍ تَّ

مُلْکِهِاْ،  ی أَمْرِهِاْ، وَ یُتْرَفُونَ فِی، فَیُغَالُونَ فِ رَارَهُاْ بِبَیْتِ الْمَقْدِسِ، یَمْمَعُ فِیهَا جَمِیعَ قَوْمِهِ مِنْ قُرَیْشٍ مَنْزِلَهُاْ وَ قَ 
خُِ وا اسْکَفَاتِ الْبُیُوتِ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّ  ی یَتَّ یَتْ لَهُاُ الْبِ حَتَّ  تَ لَادُ و ةٍ و نُم 

ُ
اجُ، وَ مَاُ، وَ یَدِرُّ لَهُاُ الْخَترَ دِینُ لَهُاُ الْأ

 (.386)همان، « تَضَعُ الْحُرُوبُ أَوْزَارَهَا
المقدس سخن به میان آمتده استت در نقلی منسوب به پیامبر )از نزول مردی از خاندان پیامبر( در بیت

 (. 2/15، وسطالأ المعجمسازد )طبرانی، ریزد و زمین برکاتش را خارج میو میواسطۀ او آسمان آب فرکه به
، الضلعتاء  ل  المغال یزید سعدی، ممهول شمرده شده است )ذهبتی، بندر سند این حدیث، حسن

( و در نقلی از امام علی نیز 256(. بُستوی ضمن نقد رجال این حدیث، آن را ضعید دانسته است )1/169
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تهِ »المقدس یاد شده است: ی در بیتاز نزول مهد ثَنَا عَبْدُاللَّ حْمَنِ، قَتالَ: بْنِ مَرْوَانَ عَتنِ الْهَیْثَاِ بْنُ حَتدَّ عَبْتدِالرَّ
ی یَنْزِلَ بَیْتَ الْمَقْدِسِ... ا)ص( یَقُولُ: ...یَسِیرُ الْمَهْدِیُّ حَتَّ ثَنِی مَنْ سَمِعَ عَلِیًّ (. ستند 349 /1)متروزی، « حَدَّ

 توان به آن استناد کرد. فاقد اعتبار است و نمی« من سمع...»لیل عبارت دروایت به
کند، های دیگری قریب به مضمون این حدیث که ابوسعید خدری از پیامبر نقل میجالب اینکه در نقل

تی الْمَهْدِیُّ إِنْ طَالَ عُمْترُهُ أَوْ قَ »شود: دیده نمی« ینزل بیت المقدس»عبارت  لِتکُ  عُمْترُهُ یَمْ رَ صُتیَکُون فِی أُمَّ
تمَاءُ مَطَرَ ا مُلِئَتْ جَتوْرً لًا کَمَ سَبْعَ سِنِینَ أَوْ ثَمَانِیَ سِنِینَ أَوْ تِسْعَ سِنِینَ، فَیَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَ عَدْ  هَتا وَ ا، وَ تُمْطِترُ السَّ

تِی فِی زَمَانِهِ عَیْشًا لَاْ  رْضُ بَرَکَتَهَا، قَالَ: وَ تَعِیشُ أُمَّ
َ
(. نکتتۀ 7/512شتیبه، ابیبن)ا« بْلَ ذَلِتکَ عِشْهُ قَ  تَ تُخْرِجُ الْأ

 ه ممهول شمرده شده است. کیزید حضور ندارد بنجالب توجه اینکه در سند این روایت حسن
ز ادادن هتزاران نفتر همچنین باید منقولات کعب الأحبار را نیز در همین راستا تفسیر کرد که از نگهبانی

 (391و  1/387المقدس فرود آمده است )مروزی، هد که در بیتدهاشا خبر میمردی از بنی
المقدس را در آخرالزمتان مشتاهده کترد. بته نظتر، توان پایتختی بیتای از منقولات عهدین میدر پاره

: 3الإصتحاح »المقتدس در آخرالزمتان استت؛ بترای مثتال، در آرمان سیاسی یهود و مسی ، پایتختی بیت
ا و احتاکمه« یهوشتافاط»أجمع الاما کلّهتا و احضترها إلتی وادی »آمده است: « البشارة بظهور المنمی

ارف )مؤسستۀ معت« هناک من أجل شعبی و میراثی إسرائیل، لأنّها شتّتوها بین الشّعوب و اقتستموا أرضتی
الإصتحاح »ازکریّتا،ا( و نیز در سِفرالمقدس )همانبیابانی است نزدیک بیت« یهوشافاط(. »1/43اسلامی، 

ل و ابتهمی کثیراً یا بنت صهیون هتوذا ملکتک ستیأتی إلیتک عتاد»آمده است: « بشارة بظهور المنمی: ال9
 (.45)همان، « منصور

المقدس برای منمی موعود پیتدا کترد و توان اثری از اعتقاد به پایتختی بیتپس در کتب عهدین نیز می
 بعید نیست. 

ستت: در ی آخرالزمانی با اهمیت از آن یاد شتده اطور نیز ازجمله اماکنی است که در منقولات اسرائیل
 (.6/1213؛ 949و  1/5عنوان پناهگاه آخرالزمانی یاد شده است )دانی، الأحبار از طور به روایات کعب

 فضل الربتاطأ»در نقلی به روایت ابوهریره از پیامبر، انطاکیه یکی از چهار شهر برتر دانسته شده است: 
تلون حتول یة و هما العروسان و أنطاکیة ثا قال: لاتزال طائفة متن الملائکتة یقتاأربعة عسقلان و الإسکندر

 (.2/442)عباس، « أنطاکیة وحول دمشق و حول الطالقان إلی أن یخرج یأجوج و مأجوج
لاتزال طائفة من أمتتی یقتاتلون »چنین نقل شده است: در منبعی دیگر، متن حدیث با تفاوتی اندک این

قدس و ما حولها، و علی أبواب أنطاکیة و ما حولها، و علی باب دمشتق و متا حولهتا، و علی أبواب بیت الم
عتدیا، )ابن« علی أبواب الطالقان و ما حولها، ظاهرین علی الحق لایبالون من خ لها و لا متن نصترها...
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1/102.) 
نت مهتدی اند، مکتان ستکوردهبودن آن اعتراف کسنت به ساختگیدر حدیثی که برخی از علمای اهل

ارِی  قَالَ قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّ  ومِ رَ هِ مَتا موعود، شهر انطاکیه بیان شده است: عَنْ تَمِیاٍ الدَّ  مَدِینَتةً مِثْتلَ أَیْتتُ لِلترُّ
کْثَرَ مَطَرًا مِنْهَا. فَقَا ةُ، وَ مَا رَأَیْتُ أَ بِ مَدِینَةٍ یُقَالُ لَهَا أَنْطَاکِیَّ یَتالِیتَتْ  وَ لا»... ی)ص(: لَ النَّ تامُ وَ اللَّ یَّ

َ
تی  هَبُ الأ حَتَّ

 (.11/144یب بغدادی، )خط...« یَسْکُنَهَا رَجُل  مِنْ عِتْرَتِی اسْمُهُ اسْمِی وَ اسْاُ أَبِیهِ اسْاُ أَبِی، 
حبتان بیتان (. ابن2/57داند )جوزی ضمن نقل این حدیث در کتاب موضوعاتش آن را صحی  نمیابن

عمران المونی مطالبی عمیب نقتل کترده استت کته شتکی در ری المدائنی از ابیالسَّ بندارد که عبداللهمی
ب عمیبتی داند که مطالقیسرانی نیز عبدالله را کسی می(. ابن2/34حبان بستی، بودن آن نیست )ابنجعلی

این حدیث  ( و شوکانی نیز1/278، الحتاظ تککة ها نیست )ذهبی، بودن آنکند که شکی در جعلینقل می
کنند که مشتتمل بتر (. سیوطی و کنانی نیز این حدیث را در کتب خویش ذکر می1/432داند )را جعلی می

(. ذهبی ایتن حتدیث را منکتر و 2/46؛ کنانی، 1/424 اللآل ءاالمصاوعف،احادیث جعلی است )سیوطی، 
ربارۀ این حتدیث بته را د« نکر جداً م»(. البانی نیز توصیدِ 2/234، الحتاظ تککة داند )الأسناد میضعید
 (.13/1124برد )کار می

هایی شده است. بیان شد که تمیا ازجمله شخصتیتمسلمانداری، نصرانی تازهنقل تمیااین حدیث به
اسه است که متها به ترویج اسرائیلیات در منابع اسلامی است و روایات چندی ازجمله روایت مشهور جسّ 

 (.4/2261ری نیشابوری، را وارد منابع اسلامی کرده است )قشی
عنوان پناهگاه آخرالزمانی از شر سفیانی در منقولاتی اشاره المقدس و طور، انطاکیه نیز بهعلاوه بر بیت

 (.1/248شده است )مروزی، 
 

 مناطق تحت سلطۀ امویان .7

منظور منافع سیاستیون را از ستوی برختی راویتان استرائیلی یتا جعل و تحرید در معارف مهدویت به
بخشتی آخرالزمتانی توان به تقدساند نیز شاهد هستیا. در این میان میانی که متأثر از اسرائیلیات بودهراوی

 شام و دمشق و ارائۀ نقش پررنگ و مثبت این دو شهر در برخی منقولات مهدویتی اشاره کرد. 
توان آن ر نمیقدر زیاد است که به گفتۀ یکی از پژوهشگران معاصحما جعلیات پیرامون فضائل شام آن

بسا ریشتۀ بستیاری از (. چه198،254هاست )ابوریه، های اسرائیلیرا بر شمرد و اکثر این احادیث دسیسه
وجو کرد؛ زیرا تمایل به امویان و رابطۀ ختوب ها به شام را باید در منقولات کعب جستاین فضیلت بخشی
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بخشتی منظور فضیلتو انتشار منقولاتی به (. درنتیمه، ساخت271او با معاویه مشهود بوده است )همان، 
 به شام از سوی کعب امری عمیب نیست. 

شتود کته کعتب جتواب الأحبار دربارۀ ]فضیلت[ حِمص و دمشق جویا میطبق نقلی، معاویه از کعب
ومِ، وَ مَرْبِضُ ثَوْرٍ فِیهَا أَفْضَلُ مِتنْ »دهد: می حِمْتصَ، وَ مَتنْ أَرَادَ ارٍ عَظِیمَتةٍ بِ دَ  دِمَشْقُ مَعْقِلُ الْمُسْلِمِینَ مِنَ الرُّ

الِ فَنَهَرُ أَبِی جَّ مَاةَ مِنَ الدَّ لْمِهَتادَ ، وَ إِنْ أَرَدْتَ الْمَهْتدَ وَ الَیْکَ بِدِمَشْتقَ فُطْرُسٍ، وَ إِنْ أَرَدْتَ مَنْزِلَ الْخُلَفَاءِ فَعَ النَّ
 (. 2/582؛ 1/253)مروزی، « فَعَلَیْکَ بِحِمْصَ 

چنتین کننده از دمشق هنگتام وقتوع ملاحتا ایننقل از پیامبر، موالیِ خروجابوهریره به در نقلی دیگر از
رَسًتا، وَ أَجْتوَدُهُ فَ کْترَمُ الْعَترَبِ إِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِاُ خَرَجَ بَعْث  مِنْ دِمَشْقَ مِنَ الْمَوَالِی، هُتاْ أَ »اند: ستوده شده

هُ بِهِاُ الد   دُ اللَّ ی   (.2/474)همان، « ینَ سِلَاحًا، یُؤَ
تواند حتاکی نزدیکی مضامین و عبارات احادیث کعب با احادیثی از راویان مسلمان در این موضوع می

تراشی روایتاتی در فضتیلت شتام در آخرالزمتان الأحبار در نقل و فضیلتاز تأثیرپ یری این راویان از کعب
 باشد. 
 

 منقولات مهدویبازتاب دشمنی کیسانیان و امویان در روایات و  .8

سانیان دشمن نخست کیسانیان، امویان بودند. این دشمنی و کینه در روایات و منقولات آخرالزمانی کی
ویژه زمتانی کته حکومتت را بته دستت بگیرنتد، امیه بتهنیز بازتاب داشته است. قضیۀ انتقام کیسانیه از بنی

هایی که مهدی کیسانی پس از ازجمله کار یسانیان معتقد بودندکای اصلی در تصورات کیسانیه است. قضیه
رود تا سنگ دمشق است. سپس مهدی به عمق آن سرزمین فرو میظهور انمام خواهد داد، نابودکردن سنگ

 (.31به آب تیره و جو آبی برسد )اشعری، 
ستیزی نمتود داشتته استت. در اشتعار او بته نتابودی در اشعار شعرایی چون سیدحمیری نیز این اموی

یلقتی أهلته منته غرامتاً  شده است: فیهدم ما بنی الأحزاب فیه و اند، اشارهچه احزاب در دمشق بنا کردههرآن
 (.189؛ ناشی اکبر، 32)همان، 

 ستارت زنتانااعتقاد به نابودی ابنیهٔ شام و کشتن مردان آن، شاعر کیسانی را آرام نکرده استت، بلکته از 
 (.189تا188کند )همان، شعد و شادی میآنان سخن گفته است و از انمام آن احساس 

حنفیه به همتراه یتارانش رجعتت خواهنتد کترد. در ایتن علاوه بر آن، کیسانیه معتقد بودند که محمدبن
کشد و دمشق گردد و معاویه و خاندان او را میرجعت همۀ پیامبران حضور دارند و حضرت علی نیز باز می

 (.42سازد )نوبختی، را ویران می
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ر رجعتتِ به دشمنی کیسانیان با اهالی بصره باید اشاره کرد. راجع به بصره معتقد بودند کته د همچنین
حنفیه و حضرت علی، ایشان شهر بصره را غرق خواهد کترد و در نقلتی دیگتر بته آتتش خواهتد کشتید ابن

 (.50)اشعری، 
ام علتی، اینتان در جنتگ در زمتان امت برانگیز است کهدشمنی کیسانیان با اهالی بصره از این نظر تأمل

دار ستپاه امتام بتود. حنفیته پترچاجمل به همراهی طلحه و زبیر و عایشه پرداختند و در آن جنگ محمدبن
شتدنی حنفیه امتری درکدلیل دشمنی این شهر با امام و محمدبندرنتیمه، دشمنی کیسانیان با اهل بصره به

 آمدند.یسانیان به شمار میاست. پس همچون امویان، اهالی بصره نیز از دشمنان ک
  

 طالقان در روایات مهدوی .9

( از ائمۀ 464طالب )ابوالفرج اصفهانی، ابیبنعلیبنالحسینبنعلیعمربنبنعلیبنالقاسامحمدبن
نقل (. بته1/251خلدون، اند )ابنعبدالله، نفس زکیهٔ امام پنداشتهزیدیه است که برخی او را پس از محمدبن

الفرج اصفهانی نیتز (. ابو4/14در زمان قیام نیز همۀ پیشوایان زیدی از او پیروی کردند )همان،  خلدون،ابن
(. در ابتتدای امتر متلازم 465کند که محمد، م هبِ زیدی جارودی داشت )ابوالفرج اصفهانی، اشاره می

هتالی خراستان و شد تا اینکه شخصی به نام ابومحمد که از امسمدالنبی بود و به حسن سیرت شناخته می
عنوان امام بیعت کرد. ایتن شتخص مماور مکه بود نزدش آمد و از راه و روش محمد خوشش آمد و با او به

کننتدگان شتدن تعتداد بیعتخراسانی افراد دیگری از حماج خراسان را آورد تا با او بیعتت کننتد. بتا افزون
و را ادعوت پرداختند و در ادامه، دعتوت  همگی به جوزجان رفتند. در آنما محمد پنهان شد و اصحابش به

شتعار »(. درنتیمه، محمد بتا 6/8محمد، بناثیر، علیدر طالقان آشکار کردند و بسیاری به او پیوستند )ابن
القتان ق در ط219( در ایتام معتصتا عباستی در ستال 11/41، المالنممجوزی، )ابن« الرضا من آل محمد

تحویتل معتصتا عباستی شتد  نی( قیام کرد. بعد از چندی، دستتگیر وای در افغانستان کنوخراسان )منطقه
 (.9/7؛ طبری، 465)ابوالفرج اصفهانی، 

 قاسا طالقان خراسان بزرگ بوده و او در این منطقه پرطرفدار بوده است. روایتاتی ازمکان قیام محمدبن
ات و برختی از ایتن روایتطالقان و نقش آخرالزمانی آن حکایت دارند. این روایات جای نقد جتدی دارنتد 

 قاسا نیست. ارتباط با جریان محمدبنبی
نقل از امام صادق، ایشتان یتاران حضترت مهتدی را بتر : در روایتی بهأ. روایت یاران طالقانی مهدی

 (.567)طبری،  1داندشمارد و در این میان حما درخورِ توجهی را از طالقان میمی
                                                 

الَقَانِ 1 بِي بَصِیرٍ فِیمَا بَعْدُ، فَقَالَ)ع(: وَ مِنْ الطَّ
َ
ی أَصْحَابَ الْقَائِاِ)ع( لِأ ادِقَ)ع( سَمَّ هِ رَجُلًا: الْمَعْرُوفُ بِابن عِشْرُونَ  أَرْبَعَة  وَ  . أَنَّ الصَّ ، وَ عَبْدُاللَّ ازِي  الْمَبَلِي  عُمَیْرٍ، ابنالرَّ



            43  ... اتیروا فیدر جعل و تحر یاسید سها و مقاصنقش آرمان؛ و دیگران رگیش ینیحس یمرتض دیس            

 

 مةلاا ذهبتی، ) انددهاهل سنت او را جرح کر ختلاف دارند واصدقه بنمسعدةشیعه در وثاقت جالیان ر
الحستن زهتری نیتز در کتتب بن(. از عبدالله6/22، المةلاا  لسلا حمر عستقلانی، ؛ ابن4/98، الإعندال

حستن نتام بناز شتش عبدالله سلةةااعللاماالالبلاءرجالی شیعه و سنی توصیفی ذکر نشده است. ذهبی در 
 (.7/456برد )نمی حسن زهریبنبرد، ولی نامی از عبداللهمی

هتای طالقتان از دیگتر روایتاتی استت کته بیتانگر نقتش : روایتات گنجهای طالقانب. روایت گنج
 آخرالزمانی طالقان است و جای نقد دارد. 

های طالقان شده است که نته از جتنس طتلا و نقتره، بلکته از جتنس استبان و در حدیثی اشاره به گنج
الَقَانِ کُنُوز  لَاذَهَ »...عَلِیٍّ قَال: بْنِ ه است: ...الْحُسَیْنِ شده دانسته شدگ اریمردانی نشانه ة  وَ لَهُ بِالطَّ ب  وَ لَافِضَّ

وَجَلَّ لَهُ مِ  هُ عَزَّ مَة  یَمْمَعُ اللَّ مَة  وَ رِجَال  مُسَوَّ ثَلَاثَةَ ائَةٍ وَ لَی عَدَدِ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلَاثَمِ ی الْبِلَادِ عَ نْ أَقَاصِ إِلاَّ خُیُول  مُطَهَّ
عاصتا و بن(. سند این روایت نیازمند درنگ جدی است. در ستند، علی1/264بابویه، )ابن« عَشَرَ رَجُلًا...

 الفضل حضور دارند که در کتب رجال نماشی، طوسی و کشی توصیفی از آنان نیامده است. محمدبن
 ان مؤمنی دانسته است که انصتارمردها شده است و آن را و در حدیثی از امام علی نیز اشاره به این گنج

تتوان دربتارهٔ آن (. البته سند این حدیث ذکر نشده استت و نمی2/478مهدی در آخرالزمان هستند )اربلی، 
 اظهارنظر کرد. 

کید بر عدمدر حدیثی باز ها به نقل از حضرت علی با اشاره به گنج بتودن طلا و نقرههای طالقان و با تأ
(. برخی از رجال این سند؛ ازجمله 288طاووس، وچهار نفر بیان شده است )ابنبیست آن، تعداد این افراد

 ها در کتب رجالی نیامده است. علی مالکی، ذکری از آنبنانس و حسنبنطارق، سلمةسعیدبن
لقان با سومین حدیثی که از امام علی در این زمینه آمده است، ضمن تعیین دقیق موقعیت جغرافیایی طا

جتوزی، های آن اشاره رفته است که از جنس متردان متؤمن هستتند )ابنلفظ خراسان، بار دیگر بر گنج ذکر
تتوان ذکرنشدن ستند، بررستی ستندی نمیدلیل (. به2/47؛ کنانی، 1/427؛ سیوطی، 2/59، الموضوعات

ا جعتل سنت ذکر شده است که خود نشان از ضتعد یتانمام داد. این حدیث تنها در کتب موضوعات اهل
 این حدیث نزد آنان دارد. 

سنت به نقل از ابوهریره از پیامبر اشاره کرد کته بته گتنج طالقتان درنهایت باید به حدیثی در منابع اهل
وستیلۀ شدن دین بهاشاره شده است. در این حدیث از جهاد در ابواب طالقان، خروج گنج الهی از آن و زنده

عستاکر (. این حدیث نقد جدی شده است. ابن1/257عساکر، بن؛ ا1/75آن گنج سخن رفته است )ربعی، 
منکتر »(. البتانی آن را 1/257)همتان، « إسناده غریب و ألفاظه غریبتة جتدا»گوید: پس از نقل حدیث می

                                                                                                                   
ادُ، وَ عَلِي  بنعَمْرٍو، وَ سَهْلُ بنوَ إِبْرَاهِیاُ  هِ، وَ جِبْرِیلُ الْحَدَّ اقُ بنرِزْقِ اللَّ دُ جُمْهُورٍ، وَ مُحَ بن، وَ عِبَادَةُ أَبِي عَلِيٍّ الْوَرَّ ابنبنمَّ ةَ،... .جَیْهَارَ، وَ زَکَرِیَّ  حَبَّ
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(. همچنتین البتانی 13/873داند )البتانی، بزیع را ممهول میبنقسیا عن السریبنداند و عبداللهمی« جداً 
افزایتد دانتد و میدلیل تدلیس و عنعنه از مشکلات سند حدیث میدر سلسلۀ سند را به وجود حسن بصری

 نقل شده است )همان(.« ابواب الطالقان»و « ابواب انطاکیه»که همین حدیث بدون ذکر 
 : در نقد متنی روایات یاران طالقانی مهتدی بایتد گفتت: استامیج. تحلیل محتوای روایات طالقان

بته تغییتر که گ ر زمتان و تغییتر استامی باتوجهمگی اسامی رایج عربی هستند، درحالیذکرشده در متن، ه
ها در طالقان؛ زیرا بنتا  توان این دست اسامی را یافت، آنرسد که در زمان ظهور بظر میها بعید به نفرهنگ

قتزوین )یتاقوت  شود؛ یکی طالقتان ایتران کته متابین ابهتر وبر نقل منابع، این اسا بر دو منطقه اطلاق می
بته شتهرت بیشتتر (. باتوجه6( و دیگری طالقان خراسان که بین مرو و بلخ قرار دارد )همتان، 4/7حموی، 

های نخستین اسلامی، در ایتن حتدیث منظتور طالقتان های سدهطالقان خراسان و نقش پررنگ آن در قیام
نتد. فضتای ذهنتی و فرهنگتی راویتان و کیشده نیز این نظتر را تأییتد مخراسان باشد. یکی از احادیث گفته

اند، فضای صتدر استلامی سازندگان این دست روایات که به شمارش اسامی یاران حضرت مهدی پرداخته
ای کته بترای یتاران حضترت مهتدی بتر است و این فضا بر فکر آنان تأثیرگ ار بوده است. درنتیمه، اسامی

 اند نیز متأثر از همان فرهنگ و فضاست. شمرده
تتوان ردپتای دو جریتان سیاستی را یافتت. نخستت بایتد بته جریتان روایتاتِ فضتیلت طالقتان می در

قاسا اشاره کرد که جنبش او از طالقان آغاز شد و او در این منطقه طرفداران بسیاری داشتت. آنتان محمدبن
رای تقویتت شدن یا غیبت او به مهدویتش قائل شدند. بعید نیست برختی از ایتن طرفتداران بتبعد از کشته

قاسا و ج ب طرفدار، به جعل روایاتی در فضتیلت طالقتان پرداختته باشتند و اعتقاد به مهدویتِ محمدبن
که پای ادعتای مهتدویتِ بخش شایان توجهی از یاران مهدی را از این منطقه معرفی کرده باشند و ازآنمایی

برانگیزترند کته ستاختۀ استت شتک ه در آن از مهدویت سخن رفتهقاسا در میان است، روایاتی کمحمدبن
 جریان محمد باشد. 

انگیزد جریانی است کته ستعی در تشتویق مستلمانان بترای ای را بر میجریان دومی که نگاه شکاکانه
عبتاس بترای گستترش دایترۀ امیته و بنیفتوحات بیشتر داشته است؛ با این توضتی  کته، سیاستتمداران بنی

نحوی بترای فتت  سترحدات ری داشتند، درنتیمه باید مسلمانان را بهحکمرانی خویش نیاز به فتوحات بیشت
هتای ایتن حاکمتان، ستاخت روایتاتی در کردند. معتقدیا یکتی از روشدنیای اسلام تشویق و ترغیب می

هتا نها و فتت  آفضیلت نقاط مختلد بود تا از این طریق شور مسلمانان را برای حرکتت بته ایتن سترزمین
 برانگیزند. 
هاست که روایات فراوانی در فضیلت جهاد در این شهر یتا خوابیتدن بترای ازجمله این سرزمین قزوین
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ای (. طالقتانِ ایتران منطقته19تا5و  1/10جهاد در این شهر جعل و ترویج شده است )نک: رافعی قزوینی، 
استت، بترای طور که در فضیلت قزوین و اینکه بهتترین پایگتاه نظتامی بسا هماننزدیک قزوین است و چه

هایی مثل طالقان نیز روایاتی جعل شده باشد. در میان روایات فوق، روایاتی که سخن از قتال در ابواب شهر
داننتد، ها را برتترین ربتاط میطالقان و انطاکیه و دمشق دارد و روایتی را که طالقان و برختی دیگتر از شتهر

 با بحث مهدوی ندارد.  توان ساختهٔ این جریان دانست و این اخبار ارتباطیمی
 

 تقابل مغرب و مشرق اسلامی در روایات مهدوی .10

گیری حکومت فاطمیان در مغرب در تقابل با حکومت عباسیان، سبب پیدایش روایاتی با مفاهیا شکل
استیان مهدویتی و آخرالزمانی در فضیلت مغرب و اهل آن شد. این روایات در تقابل با روایات ساختگی عب

های سیاه مشترقی اصترار ورزیدنتد، ق ساخته شد. درنتیمه، همچنان که عباسیان بر پرچادر فضیلت مشر
کید کردند و ظهتور مهتدی را از ایتن منطقته مغربیان و داعیان اسماعیلی بر پرچا های برخاسته از مغرب تأ

 بشارت دادند. 
طقه پا تقدسِ این من قیام عباسیان از سوی حامیان مشرقی آنان صورت گرفت، درنتیمه احادیثی چند در

هتای ستیاه کته از مشترق بترای الله، صتاحبان پرچانقل از رستولبه عرصهٔ وجود گ اشت. در حتدیثی بته
کننتد اند کته زمینتۀ ظهتور مهتدی موعتود را فتراها میکنند همان کسانی دانسته شدهعباس خروج میبنی

کند کته بینی مییشان زمانی را پیشاست که نقل از پیامبر بیان شده ا( و در حدیثی دیگر به1/313)مروزی، 
راستان خواهتد بتود خسبب و کمتک اهتل یابد و این بهسبب رنگ سیاه و فرزندان عباس عزت میاسلام به

عبتاس، انصتار و یتاوران حکتومتی کته نقل از ابن( و در روایتی دیگتر بته2/43، الموضوعاتجوزی، )ابن
 (.1/202ده شده است )مروزی، کنند، اهل خراسان شمرعباسیان بر پا می

کید ورزیدند. درنتیمه، احادیث ی چنتد در تقابل با مشرق و عباسیان، فاطمیان بر اهمیت نقش مغرب تأ
برداری و در متواردی بتا دانست. فاطمیان با بهرهپا به عرصۀ وجود گ اشت که ظهور مهدی را از مغرب می

گ ار فاطمیان را مصداق مهدی موعود معرفی کترده و نجعل و تحرید این روایات، عبیدالله المهدی؛ بنیا
اند؛ ازجملهٔ این روایتات، روایتتی استت کته طلتوع این دست احادیث را بر او و دولت فاطمیان تطبیق داده

(. قاضتی نعمتان بتا ایتن 3/419حیتون، همری بیتان کترده استت )ابن 300خورشید را از مغرب در سال 
د افتتاد، غرب طلوع نکرده است و از این به بعد نیز این امتر اتفتاق نخواهتاستدلال که تاکنون خورشید از م

 داند که در مغرب قیام کرد )همان(.مقصود از طلوع خورشید از مغرب را قیام مهدی، یعنی عبیدالله می
منا من تغرب »کند: چنین معرفی میکند مهدی را ایندر حدیثی که قاضی نعمان از امام صادق بیان می
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( و در حدیثی دیگر که تنها در کتاب قاضی 402تا3/401)همان، « س علی رأسه و تطلع من مغربها...الشم
کنتد )همتان، نقل از پیامبر آمده است، قائا از فرزندان فاطمه دانسته شده است و از مغرب قیام مینعمان به

رد کته مهتدی از مغترب قیتام آونقل از سلمان فارسی از پیتامبر متی( و در نقلی دیگر این حدیث را به363
 (.376شود )همان، کشد و مملکت ترک و خزر و دیلا و حبشه و روم را صاحب میکند و زنادقه را میمی

دانستتتند همچنتتین فاطمیتتان در احادیتتث ختتود، مکتتان دقیتتق ظهتتور مهتتدی را در زاب و ستتوس می
نشینان که مهتدی از میتان بادیهنظر ین احادیثی جعل کردند برای جلب(. همچن408تا1/407خلدون، )ابن

 (.407کند )همان، ایشان ظهور و در میان ایشان زناشویی می
توان دید. در حدیثی آمده است که مهدی در میان اصتحاب تقابل با عباسیان را در این منقولات نیز می

ر مهتدی را از واقع، این حدیث ظهو (. در37/70حنبل، آیند، است )ابنرایات سود که از سوی خراسان می
 داند. سوی خراسان می

 
 بخشی به اردبیلصفویان و تقدس .11

 برانگیز در فضیلت اردبیل در منابع دورۀ صفویه نقل شده است؛ برای مثال، به این روایتتروایاتی تأمل
 لان لنا باردبیل کنزاً و ای کنزاً لیس ب هب و لافضه و لکنه رجتل متن اولادی یتدخ»توان اشاره کرد که: می

 (.1/76)منشی قمی، « تبریز مع اثناعشر الفاً راکباً بغله شهباء و علی رأسه عصابه حمراء...
ایتن روایتت  1اند، به جای اردبیل، طالقان آمده استت.در منابع قبل از صفویه که این روایت را نقل کرده

و از شهری نامبرده شده  وقتی در منابع دورۀ صفویه بازتاب داشته است، با تبدیل در الفاظ حدیث دچار شده
 است که برای صفویان مرکزیت و تقدس خاصی داشته است. 

الدین قاضی احمد قمی از مورخان دورۀ طهماسب دربارۀ این حتدیث و تطبیتق آن بتر صتفویان شرف
ملی حدیثی شنیدم کته دلالتت بتر المله محمد العاالطایفه بهاءفقیر مؤلد از حضرت شیخ»...نویسد: می

ا رصاحبقران خسرو گیتی ستان نموده این است که آن حضرت چنین نقل فرمودند که این حدیث  ظهور شاه
« ان لنا باردبیل...»عبدالصمد عاملی شنیدم این است که: بننوعی از پدر مرحوم خود، یعنی شیخ حسینبه

 )همان(.
ن غیبتت حضترت بخشی به صفویان معتقد است که در زمتامنظور مشروعیتبه تکملفاالأخبارمؤلد 

از سلسله علیه علویۀ فاطمیه که توانایی حکومت را داشته باشد، بایتد در میتان بنتدگان الزمان یکی صاحب

                                                 
رِیقِ الْمَْ کُورِ یَرْفَعُهُ إِلَی جَابِرٍ قَالَ 1 ةٍ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً بِخُرَاسَتانَ شِتعَارُهُاْ » . وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع بِالطَّ الَقَانِ لَیْسَ بَِ هَبٍ وَ لَافِضَّ هِ تَعَالَی کَنْزاً بِالطَّ  أَحْمَتدُ أَحْمَتدُ یَقُتودُهُاْ إِنَّ لِلَّ

ي أَنْظُرُ إِلَیْهِ عَابِرُ الْفُرَاتِ فَإِذَا سَمِعْتُاْ شَابٌّ مِنْ بَنِي لْجِ هَاشِاٍ عَلَی بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ عَلَیْهِ عِصَابَة  حَمْرَاءُ کَأَن   (.195)نیلی نمفی، «  بَِ لِكَ فَسَارِعُوا إِلَیْهِ وَ لَوْ حَبْواً عَلَی الثَّ
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ان لنا کنتزاً فتی طالقتان لابت هب و »خدا حکا امام زمان را جاری سازد، همچنان که پیامبر فرموده است: 
ه شهباء علی رأسه عصتابه حمتراء کتأنی هاشا علی بلغلافضه بل اثناعشر الد رجل یقودها شاب من بنی

بیگ، )عبتدی« انظر الیه لعبر الفرات شعارها الله الله الله. فاذا اظهر فسارعوا الیه و لو وجبوا علتی الستل 
34.) 

اند بیشتتر دربتارۀ طالقتان در منتابع های آخرالزمان سخن به میان آوردهگفتنی است روایاتی که از گنج
حث روایات طالقان به این دستت احادیتث پرداختته استت و قرائنتی از نقتش مهدویت آمده است که در ب

 ارائه شد.  های سیاسی در جعل و تحرید این احادیثجریان
 

 گیری نتیجه

های سیاسی اموی، عباسی، کیسانی، زیدی، فاطمی و صتفوی را در جعتل و تحریتد . ردپای جریان1
  توان ردیابی کرد.روایاتی در مدح و ذم بلاد می

مسیحی بترای ارائتۀ نقتش رسد راویان اسرائیلیات، روایاتی چند در مدح و ذم بلاد یهودی. به نظر می2
اند. درنتیمه، احادیثی چنتد در متدح یتا ذم پررنگ و محوری این مناطق در آخرالزمان جعل و ترویج کرده

 که از نقش آخرالزمانی طالقانیه در منابع اسلامی وارد شد. روایاتی المقدس، طور، انطاکشام، دمشق، بیت
 توان در این زمینه قرائنی چند ارائه داد. می قاسا زیدی نیست وارتباط با جریان محمدبندهند بیخبر می

وضوح مشاهده کرد. تقابل مشترق بتا توان به. در برخی موارد، تقابل مستقیا بلاد را در این دست می3
رقی خویش بته حکومتت رستیدند بتر عباسیان که با حامیان مشهاست. ترین این تقابلمغرب ازجمله مها

 های سیاه برخاسته از این منطقه اصرار ورزیدند. در تقابل با عباستیان، فاطمیتانفضیلت این منطقه و پرچا
های برخاسته از مغترب های قبیله کتامه به حکومت رسیدند بر مغرب و پرچاکه با حمایت مغربیان و بربر

دانستتند و بتر دادند و یاران مهدی را از مغرب میآنان ظهور مهدی را از این منطقه مژده می اصرار ورزیدند.
کید کردند. فضیلت پرچا  های برخاسته از مغرب تأ

های بلاد در روایات مهدوی، تقابل کیسانیان با امویتان استت. مهتدیِ متورد اعتقتاد . از دیگر تقابل4
 رت خواهد گرفت. نابود خواهد کرد و زنان و دختران را به اسارا سنگ دمشق کیسانی، بعد از ظهور، سنگ
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 تا. باقی، مصر: دار إحیاء الکتب العربیة، بیتحقیق محمدفؤاد عبدالبها،ماجهسا ااب یزید، ماجه، محمدبنابن

 تا. دار المعرفة، بیبةةوت:اا،مقات االطالبةة حسین، بنابوالفرج اصفهانی، علی
 تا. ، بیروت: المکتبة العصریة، بیداودسا ااب اشعث، بنابوداود، سلیمان
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